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در این روزها انتشـار ویدئوی یک مونولوگ از پرسـتو صالحی، هنرپیشـه ای که 
سـه سـال پیـش از ایـران مهاجـرت کـرده بـود در فضـای مجـازی دست به دسـت 
می شـود کـه در آن می گویـد چنـد سـال بعـد از مهاجـرت بـه مشـکلات مالـی 
تیـن کار گذاشـته اند و  برخـورده و بـه عـلاوه نمی توانـد بـه مـادرش کـه در پایـش پلا
کن ایران است رسیدگی کند. صالحی می گوید بعد از مواضع سیاسی اش  سا
در سـال 1401 دیگـر کسـی بـه او تبلیغـات نمی سـپارد چـون سـفارش دهندگان 
یـا در ایـران هسـتند یـا بـه ایـران رفت وآمـد دارنـد. اینهـا دلایلـی هسـتند کـه پرسـتو 
صالحـی به واسـطه آنهـا می گویـد می خواهـد بـه ایـران برگـردد. اینکـه خیلـی از 
مخاطبان این ویدئو فهمیدند ته خارج رفتن و دل سپردن به یک سری توهمات 
عجیب وغریـب بـه کجـا خواهـد رسـید اتفـاق بـدی نبـود امـا آیا سـزاوار اسـت که 
پرسـتو صالحـی، بی هیـچ مانعـی بتوانـد بـه ایـران برگـردد؟ او در ویدئوهایـی کـه 
قبـل از ایـن منتشـر می کـرد هـم توهین هـای شـدیدی بـه بخـش بزرگـی از جامعـه 
ایـران کـرده بـود و بـا تهییـج بسـیاری از جوانـان و نوجوانـان بـرای حضور خیابانی 
یختـه شـدن خون هـا و  و بـه خـرج دادن خشـونت یکـی از کسـانی بـود کـه در ر
وارد آمـدن لطمه هـای فـراوان بـه کشـور و همچنیـن در دوقطبـی شـدن جامعـه و 
یختگـی وضـع روانـی مـردم سـهیم بـود. آیـا همـه اینهـا را می شـود فرامـوش  به هم ر
کـرد و اجـازه داد کـه او طـوری کـه انـگار هیـچ اتفاقـی نیفتـاده بـه کشـور برگـردد؟ 
یـم بیایـد.  عـده ای می گوینـد حـالا کـه پرسـتو صالحـی عذرخواهـی کـرده، بگذار
این گزاره به واقع حیرت انگیز اسـت؛ چراکه این هنرپیشـه سـابق نه تنها بابت 
هیچ کـدام از رفتارهـای پیشـینش معـذرت نخواسـته، بلکـه در انتهـای ویدئـو از 
جماعـت برانـداز کـه خـودش آنهـا را قاطبـه جامعـه می دانـد و بـه آنهـا نـه حتـی 
بخشـی از مـردم، بلکـه مطلقـا مـردم می گویـد عذرخواهـی کـرده کـه بـه دلایـل 
مالـی دیگـر نمی توانـد در کنارشـان بمانـد و اصطلاحـا مبـارزه را ادامـه بدهـد. بـا 
ایـن اوصـاف بازگشـت پرسـتو صالحـی بـه ایـران لااقـل بـا شـرایط فعلـی منتفـی 

اسـت اما مسـاله مهم تر این اسـت که اساسـا موضوع ما در قبال چنین مواردی 
چـه بایـد باشـد؟ مسـاله فقـط بازگشـت کسـانی نیسـت کـه مهاجـرت کرده انـد و 
قبـل از رفتـن یـا بعـد از آن لگـدی بـه قانـون، عـرف و امثـال آن زده انـد. در همیـن 
گـر نـام واقعی اش همین باشـد( در  ایـام حضـور شـخصی بـه نـام نیـک یوسـفی )ا
یکـی از برنامه هـای گفت وگومحـور شـبکه نمایـش خانگـی جنجـال بـه پـا کـرد. 
یوسـفی البتـه به عنـوان کارگـردان در پشـت دوربیـن ایـن برنامـه حضـور داشـت 
امـا مسـاله اینجاسـت کـه او سـوای از فعالیت هـای نه چنـدان موفـق فنـی اش 
کانت هـای تلگـرام و  ی هـم هسـت و در ا در حـوزه سـینما، یـک فعـال مجـاز
گرامش از فحش و تهدید گرفته تا تمسـخر و توهین هرچه توانسـت نثار  اینسـتا
کمیـت و مدافعانـش کـرد. او حتـی در آخریـن موضع گیـری اش درخصـوص  حا
یاسـت جمهوری هـم همچنـان در موضـع برانـدازی باقـی مانده بود  انتخابـات ر
و همین هـا باعـث شـد حضـورش در یـک کار رسـمی کـه می بایسـت مطابـق 
کمیتی انجام شود، جنجال به پا کند. از طرفی مخالفان  چهارچوب قوانین حا
کمیـت بـه نیـک یوسـفی می گفتنـد این ژسـت مبـارزه ات فقط تا  و منتقـدان حا
وقتـی ادامـه دارد کـه سـفره چربـی در سـرای مقابـل ندیـده باشـی و از طـرف دیگـر 
عـده ای دیگـر می گفتنـد چنیـن شـخصی بـا چنیـن مواضـع روشـن و واضحـی 
که علیه نظام و حامیانش گرفته، نباید بتواند به صحنه برگردد و رسـما کارش 
را ادامـه بدهـد. اینجـا هـم عـده ای بودنـد کـه مثـل مـورد پرسـتو صالحـی مواضـع 
حیرت انگیـزی می گرفتنـد و می گفتنـد تـا وقتـی قانـون و قضـا مانعـی بـرای نیک 
یوسـفی جهت کار کردن مشـخص نکرده، کسـی نباید بتواند جلوی کار کردن 
او را بگیـرد. ایـن گـزاره از ایـن جهـت عجیـب بـود کـه اولا نیـک یوسـفی بـه خاطـر 
رفتارهایش در سال 1401محکوم هم شده بود و ثانیا برخورد قضایی باید آخرین 
مرحله از برخورد با مسائل حوزه فرهنگ باشد، نه اینکه بلافاصله پای قاضی و 
دادسـتان را وسـط بکشـیم. چنین افرادی احتمالا می خواهند یوسـفی و امثال 
آن بتواننـد بـه صحنـه کار برگردنـد و چـون می داننـد بـه میـان آمدن پای دسـتگاه 
قضـا در مـوردی جزئـی مثـل حضـور یـک برانـداز در فـلان پلتفـرم نمایش خانگی 
بعید است قضیه را به آنجا حواله می دهند. این اما تمام مساله نیست. موارد 

یـم کـه عـده ای از اهالـی فرهنـگ و هنر رفتارهایی انجام داده اند  دیگـری هـم دار
تی در رونـد کارشـان شـده امـا خبـط و خطـای آنهـا آنقـدر  کـه باعـث بـروز مشـکلا
بزرگ نیسـت که نشـود بر آن چشـم  پوشـید و احتمالا خودشـان هم در دل شـان 
یـاده روی کرده انـد.  بـا اینهـا چـه بایـد بکنیـم؟ طبیعتـا کسـانی  قبـول دارنـد کـه ز
کـه بـا توجیهـات عجیب وغریـب سـعی دارنـد راه را بـرای بازگشـت امثـال پرسـتو 
صالحی و نیک یوسفی به صحنه، آن هم درحالی که هنوز بر سر موضع قبلی 
هسـتند باز کنند، با لوث کردن مفهوم بخشـش و رواداری کار را درمورد کسـان 
دیگـری کـه می تواننـد مشـمول ایـن قواعـد بشـوند هـم سـخت می کننـد. سـوال 
، اساسـی تر و تعیین کننده این اسـت که شـیوه برخورد با چنین مسـائلی  کلی تر
چگونـه بایـد باشـد؟ طبیعتـا پاسـخ یک خطـی بـه ایـن قضیـه نمی توانـد تنوعـی 
کـه در مـوارد مختلـف وجـود دارد را در نظـر بگیـرد. سـپردن کار بـه قـوه قضائیـه 
گـر  هـم مطلقـا هیـچ تغییـری در صورت مسـاله ایجـاد نمی کنـد. به عنـوان مثـال ا
ممنوعیـت فعالیـت یـک هنرمنـد از جانـب وزارت ارشـاد اعـلام یـا اعمـال شـود 

در بهتریـن حالـت آیـا ایـن در عمـل تفاوتـی می کنـد کـه همـان مسـاله از جانـب 
دسـتگاه قضایـی اعـلام شـده باشـد؟ ایـن تـازه بهتریـن حالـت اسـت کـه در آن 
دستگاه قضایی بتواند حتی به اندازه ضعیف ترین گروه های مدیریتی ارشاد، 
چم وخـم تعامـل بـا اهالـی فرهنـگ را بدانـد و اجـرا کنـد و بـا توجـه بـه همیـن نکته 
بایـد پرسـید درصـورت سـپرده شـدن کار بـه قـوه قضائیـه آیـا صـدور احکامـی 
پرحاشـیه بـرای افـرادی از قبیـل آزاده صمـدی و افسـانه بایـگان ممکـن نیسـت 
گـر اعـلام یـا اعمـال ممنوعیـت از جانـب  دربـاره کسـان دیگـری تکـرار شـود؟ آیـا ا
یش سـفیدی ایـن و آن مسـاله  دولـت و وزارت ارشـاد باشـد، در مواقـع لـزوم و بـا ر
بیشـتر قابـل حـل نیسـت تـا اینکـه کار بـه قـوه قضائیـه بکشـد و حکـم قطعـی و 
مدت دار یا دائمی صادر شـده باشـد؟ ما اول باید به تعریف درسـت و دقیقی 
از چیسـتی وضعیت امروزمان درخصوص مسـائلی مثل ممیزی و ممنوعیت 
برسـیم و سـپس بـه سـمت پاسـخ ایـن سـوال برویـم کـه بهتریـن، سـازنده ترین، 

کم هزینه تریـن و معقول تریـن شـیوه برخـورد بـا چنیـن مـواردی چیسـت؟

با امثال پرستو صالحی که پاییز  1401 تولید کننده محتوای آشوب بود چه باید کرد؟

ورشکسته ها برگردند اما...

چه وضعی داریم و چه وضعی باید پیدا کنیم؟

یکـــی از مســـائل مهمـــی کـــه جامعه هنری مـــا با آن درگیـــری دارد تعریف 
یســـیون اســـت. درست اســـت که هر کس  یســـیون و اپوز نامشـــخص پوز
کمیـــت ایـــران همراهی و همدلـــی کند می توان به نوعـــی او را جزء  بـــا حا
کمیت موضع می گیرند  یسیون دانست، اما کسانی که در ایران علیه حا پوز
یسیون یعنی  یسیون قلمداد کرد. اپوز را نمی توان به تعبیر دقیق کلمه اپوز
جایگاهـــی کـــه فرد در آن مقابل قدرت قـــرار می گیرد حال آنکه مخالفان 
ی اســـلامی هم حمایت دســـتگاه بزرگی از قدرت را در قفا دارند.  جمهور
ی از قدرتمندترین و ثروتمندترین کشـــورهای رقیب  گردونه ای که بســـیار
یـــا دشـــمن ایران آن را تشـــکیل داده اند و حمایتـــش می کنند. به عبارت 
ساده تر یک ایرانی مخالف حکومت ایران مثل یک آمریکایی مخالف 
گر او را از همه جا حذف کنند، به سرعت از  حکومت آمریکا نیست که ا
یادها خواهد رفت. مخالف حکومت ایران حمایت دستگاه عظیمی از 
صنعت رسانه ای و سرگرمی غرب را پشت سرش دارد که سعی می کنند 
گر صداوسیما را نداشته باشد در عوض انبوهی  از او قهرمان بسازند. او ا
گر رســـانه های داخلی بایکوتش کنند  از ماهواره ها حمایتش می کنند. ا
انواع رسانه های فارسی زبان معاند به نامش و به هرچه می گوید ضریب 
گـــر بودجه فارابی و اوج حوزه هنری را نتواند بگیرد فاندهای  می دهنـــد، ا
گر وزارت ارشـــاد برایش مراسم تقدیر برگزار  فرانســـوی و آلمانی هســـت و ا
نکنـــد، فســـتیوال های غربی بخش های جنبـــی فراوانی دارند که علنا به 
اینجور افراد جوایز سیاسی می دهند و دامنه این رفتار در موارد متعددی 

به بخش های اصلی و رسمی فستیوال ها هم کشیده می شود. 
چنین شـــرایطی در چهارمین دهه اخیر به طور پیوســـته وجود داشت اما 
پس از نیمســـال دوم 401 شـــدت و حدت فراوانی گرفت و باعث ایجاد 

یک سری توهمات در ذهن بعضی از افراد شد. حالا که حدود یک سال 
و نیم از پایان آن اتفاقات گذشته و سر خیلی ها به سنگ خورده می شود 
بیشتر از قبل به روش های فکر کرد که هنرمندان را بدون بروز رفتارهای 
خشن کنترل می کند و باعث نمی شود عاملان خطاهای کوچک مهجور 
بماننـــد و خاطیـــان بزرگ تر که به پشـــتوانه دســـتگاه تبلیغاتی دشـــمنان 
مســـتظهر هســـتند، بتواننـــد قهرمان شـــوند. هم ممیزی آثـــار هنری و هم 
برخورد با هنرمندانی که مرتکب خطاهای سیاسی و اجتماعی شده اند، 
ی محسوسی کرده و چنین مواردی در  کثر نقاط دنیا توسعه نرم افزار در ا

آنها لحاظ شده است. 
ی بوده که سانســـور آثـــار هنری و ممانعت از  تقریبـــا در تمـــام دنیا روزگار
ی وجود داشته و همین  فعالیت اشخاص هنرمند، به طور عیان و آشکار
ی از کشورها و حکومت ها  دوره هایی از بدنامی گســـترده را برای بســـیار
ی، دوره  حکومت  پدیـــد آورده کـــه بخشـــی از دوران اســـتالین در شـــورو
ی برزیل بین ســـال های ۶4 تا  ژنرال پینوشـــه در شـــیلی، دوران دیکتاتور
۸۸ میلادی Military dictatorship in Brazil و دوران مک کارتیســـم در 
یـــکا از ایـــن جمله هســـتند. به مرور زمان اما سانســـور مســـتقیم جای  آمر
خـــودش را بـــه کنترلگـــری داد و اعلام رســـمی ممانعـــت از فعالیت یک 
 Cancel culture هنرمند جایش را به چیزی داد که به عنوان فرهنگ طرد یا
« هم  شـــناخته می شـــود. کنترلگری که آن را »شکل های ظریف سانسور
اســـم داده اند، از ســـپردن تبلیغات مســـتقیم و غیرمســـتقیم به پروژه ها 
گرفته تا سوبسیدها و انواع حمایت هایی را شامل می شود که درصورت 
 ، تخطی فرد یا کمپانی می تواند قطع شـــود. مثلا از ســـال ۲0۲۲ به این ســـو
ی  وزارت دفاع آمریکا در سال با حدود 1۳0 فیلم، نمایش تلویزیونی، باز

یدئویی و مســـتند کار می کند. آنها به تولیدکنندگان امکان دسترســـی  و
بـــه پایگاه هـــای نظامـــی را می دهند، وام و تجهیـــزات نظامی می دهند، 
کـــران هـــم به فیلم ها کمک می کنند، امـــا درعوض این حق را  حتـــی در ا
می گیرند که یک سری تغییرات را در فیلمنامه بخواهند و بعضی وقت ها 
هم نکات خودشان را به کار اضافه کنند. آنها با این سیستم ارجاعات 
به تبعیض جنســـیتی، نژادپرســـتی، جنایات جنگی، اختلال اســـترس 
پس از ســـانحه یا اصطلاحا PTSD و خودکشـــی کهنه ســـربازان را حذف 
می کنند یا به حداقل می رسانند و عموما سعی می کنند تصویر مثبتی 

از ارتش آمریکا نشان دهند. 
به عنوان نمونه در فیلمنامه  اصلی »مرد آهنی« که به پنتاگون ارسال شد، تونی 
استارک علیه دلالان اسلحه که با ارتش آمریکا کار می کنند، ازجمله پدرش، 
موضع داشت و می گفت: »این فناوری که من با آن می خواهم جان آدم ها را 
نجات بدهم، درحال تبدیل شدن به سلاح های واقعا مخرب است.« اما در 
نسخه نهایی فیلم، خود استارک فروشنده  اسلحه برای ارتش ایالات متحده 
یـــلا« هـــم اشـــاره  یک شـــخصیت ژاپنی به  می شـــود! در نســـخه ۲014 »گودز
پدربزرگش که از بمباران اتمی هیروشیما جان سالم به در برده بود، حذف شد. 
ســـازمان اطلاعـــات مرکـــزی آمریکا که به ســـی آی ای معروف اســـت هم با 
سینما یک سری هماهنگی های شبیه به همین را دارد. تبلیغات مستقیم 
و غیرمســـتقیمی که به فیلم ها ســـپرده می شوند هم روش دیگر کنترلگری 
است و کسی که در چهارچوب قواعد برخورد نکند، از تمام این مواهب 
محروم خواهد شد. رتبه بندی فیلم ها هم روش دیگری از کنترلگری است 
که عوامل سینما را به رعایت خودجوش موازین وامی دارد و اساسا احتمال 
بـــروز خطا را به حداقل می رســـاند. در مـــورد افراد هم عموما به جای اعلام 

ممنوعیت فعالیت شان از روش کالچرکنسل یا همان طرد فرهنگی استفاده 
می شـــود. ایـــن روش را حتـــی افرادی که خارج از آمریکا هســـتند هم برای 
تاثیرگذاری روی سینمای این کشور استفاده کرده اند، مثلا 1۶ سال پیش 
یگر نامی هالیوود در جریان جشنواره بین المللی  وقتی شارون استون، باز
فیلم کن گفت از نحوه رفتار چینی ها با تبتی ها ناراحت است و ادامه داد 
احتمالا زلزله ای که در چین رخ داده، تاوان همین بدرفتاری است، دولت 
چین اعلام کرد دیگر فیلم های اســـتون را در کشـــورش نمایش نمی دهد. 
سرزمین چین بزرگ ترین بازار خارجی سینمای آمریکاست و همین باعث 
شد بسیاری از کمپانی های هالیوود دیگر با شارون استون قطع همکاری 
کنند. او بلافاصله از این اظهارات خود که موجی از انتقادات و گزارش های 
رســـانه ای خشـــمگین را در چین به دنبال داشت، عمیقا عذرخواهی کرد 
اما چینی ها که نمی خواستند اجازه بدهند  این اظهارنظرهای تکرار شود 
و مثلا یک نفر بیاید و هم مطابق مذاق فرانســـوی ها حرف بزند و عکس 
ی که انگار هیچ اتفاقی  یادگاری اش را با آنها بگیرد و هم دو روز بعد طور
نیفتاده، از چینی ها معذرت خواهی کند، ســـفت و ســـخت ایســـتادند و 
کوتاه نیامدند. به یک هفته نکشید برند بسیار مشهور کریستین دیور که 
تولیدکننده بزرگ مواد آرایشی و زیبایی است در بیانیه ای اعلام کرد: »ما 
با اظهارات خانم استون که بدون تامل بیان کرده موافق نیستیم و از این 
بابت بسیار متاسف هستیم. ما به هیچ وجه از اظهاراتی که احساسات 
مـــردم چیـــن را جریحه دار کند، حمایت نمی کنیـــم« و اضافه کرد دیگر از 
تصاویر این هنرپیشه در مواد تبلیغاتی اش استفاده نمی کند. بدون شک 
اگر چینی ها لایحه ای قضایی علیه استون تنظیم می کردند، به این خوبی 

از آن نتیجه نمی گرفتند که با ابزاری دیگر به آن رسیدند. 

میلادجلیلزاده
خبرنگارگروهفرهنگ

روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران در سرمقاله دیروز )سه شنبه ۹ مرداد 
140۳( خـــود بـــه قلـــم محمد عطریانفر به چهـــار گزینه  احتمالی بـــرای حضور در 
وزارت ارشاد از جمله احمد مسجدجامعی، رسول جعفریان و حسین انتظامی 
و سیدعباس  صالحی اشاره های کوتاهی داشته اما بخش  زیادی از این نوشتار 
به تمجید از سیدمحمدمجتبی حسینی اختصاص دارد و وی را گزینه مطلوبی 
برای حضور در این پســـت دانســـته اســـت. عطریانفر در بخشـــی از این سرمقاله 
، شخصیت جوان و هنرمند و صاحب  نوشته است: »چهره بلندآوازه عرصه هنر
فضیلتی که کمتر نزد ارباب سیاست شناخته شده، دوست ارجمند و دیرآشنای 
ما سیدمحمدمجتبی حسینی است که  این بزرگوار در دولت روحانی، معاونت 
هنری وزارت ارشاد را برعهده داشت و چون جوان تر است شاید کمتر مورد توجه 
گروه های سیاسی قرار گرفته باشد. طرح نام و نشان حسینی بسیار هوشمندانه 
و دقیـــق بوده اســـت و به نظر اینجانب معرفی وی به عنـــوان یکی از وزرای دولت 
چهاردهم بلاشک از شاهکارها و اقدامات بلند فرهنگی رئیس جمهور برای ایجاد 
، جامعه عموم مردم به خصوص  پلی عریض و آرام بین جامعه ادب و فرهنگ و هنر
نسل جوان و البته در پیوند با حاکمیت متنفذ در امر فرهنگ خواهد بود. اخیرا 
مطلع شـــدم بســـیاری از منظومه های علمی، هنری و ادبی که نهادهای مدنی 

هستند و کارویژه آنها وقف حوزه هنر و ادب است از حامیان جدی ایشانند.«

در روزهای اخیر کتاب »سووشون« زنده یاد سیمین دانشور با طرح جلد جدید و از 
سوی ناشری غیر از انتشارات خوارزمی وارد بازار نشر شده است و جنجال هایی را 
به دنبال داشته؛ به طوری که انتشارات خوارزمی )ناشر پیشین( و انتشارات گستره 
)ناشر جدید( هر دو خود را صاحب امتیاز نشر آثار مرحوم دانشور می دانند. مجید 
طالقانی مدیر انتشارات گستره در گفت وگو با تسنیم درمورد طی کردن مراحل 
قانونی به منظور به دســـت آوردن حق انتشـــار این کتاب گفت: »مرحوم سیمین 
دانشـــور حـــق و حقوقش را به دخترخوانده  یا همـــان خواهرزاده اش لیلی ریاحی 
واگذار کرده بود، بعد از فوت مرحوم ریاحی طبق قانون وصی او پسرش سیاوش 
خلاقی است که سال گذشته وی تمام حق و حقوق انتشار کتاب های مرحوم 
دانشـــور را به نشـــر گســـتره واگذار کرد.« مجد الدین معلمی، مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره بنیاد کتاب رویش اندیشـــه ســـازمان تبلیغات اسلامی هم در این 
زمینه گفت: »انتشارات خوارزمی پس از اطلاع از انتشار کتاب سووشون توسط 
انتشارات گستره که حقوق انتشار آن قانونا برعهده انتشارات خوارزمی بوده اقدام 
به ثبت شکایت کرده و ما در دادگاه فرهنگ و هنر طبیعتا احقاق حق خواهیم 
کرد. انتظار ما این اســـت که وزارت ارشـــاد احســـاس وظیفه بیشتری می کرد و در 
صدور مجوز انتشـــار جوانب بیشـــتری را مورد بررســـی قرار می داد. ما طبق قانون 

ناشر کتاب هستیم و هر ماه اقدام به بازنشر کتاب می کنیم.«

ی بود که کنسرت نمایش »سی صد« در مجموعه فرهنگی  اوایل تیر سال جار
ی صحنـــه رفـــت و بهـــای بلیت خـــود را ۶۷۵ تا ۸۹0 هزار  ســـعدآباد تهـــران رو
تومان تعیین کرد. این روزها حســـین پارســـایی نیز که مدعی تولید و اجرای 
یکال اســـت، قصد دارد نمایش »نبرد رســـتم و ســـهراب« را در  تئاترهای موز
ی صحنه ببرد.  اســـتادیوم بین المللـــی تنیس مجموعه ورزشـــی انقـــلاب رو
اجـــرای ایـــن نمایش از 10 مرداد آغاز می شـــود امـــا نکته قابل تامل درباره این 
اجرا، بهای بلیت تعیین شـــده برای نمایش اســـت. در ســـایت فروش بلیت 
این اثر نمایشی بهای بلیت ها از ۵۹0 تا یک میلیون و ۳۵0 هزار تومان تعیین 
شده است، بهایی که نه تنها از بهای بلیت تمام تئاترهای تولیدشده بالاتر 
بوده  اســـت بلکه رکورد گرانی بلیت را از کنســـرت های موســـیقی پاپ نیز ر
اســـت. مشـــخص نیســـت چرا یک گروه نمایشـــی به تنهایی می تواند صرف 
یگری با توجیه ســـاخت دکـــور آنچنانی و اجرا در  اســـتفاده از چهره هـــای باز
کچری باشـــگاه انقلاب تهران،  فضایی غیرمتعارف در مجموعه ورزشـــی لا
قیمت بلیت اثر خود را به دلخواه تعیین کند. این در حالی است بضاعت 
کـــم بر جامعه  کثـــر مخاطبـــان تئاتـــر با توجه به شـــرایط اقتصادی حا مالـــی ا
پاســـخگوی چنین بهای بلیت هایی نیســـت و طبقه خاصی از اجتماع به 

تماشای این آثار می نشینند. 

روز گذشـــته بیـــژن بنفشـــه خواه گفته بـــود کـــه تهیه کننده برنامـــه تلویزیونی 
»بگوبخنـــد« یک ســـال اســـت که با او تسویه حســـاب نکـــرده و قصد دارد از 
، مدیر طرح و برنامه شبکه  ســـازندگان برنامه شـــکایت کند. مصطفی آجرلو
نســـیم در گفت وگـــو بـــا مهر و در پاســـخ بـــه اظهارات منتشرشـــده از جانب 
بیژن بنفشـــه خواه درباره تهیه کننده برنامه بگو بخند، گفت: »شـــبکه نسیم 
تمامی تعهدات خود را نسبت به تهیه کننده برنامه بگو بخند طبق قرارداد 
انجـــام داده اســـت. توافق هـــا و قراردادهـــای عوامل برنامه بـــا تهیه کننده به 
بـــوط بـــه خـــود تهیه کننده و افـــراد برمی گـــردد. در این مورد  ســـازوکارهای مر
خـــاص هـــم طبـــق اعلان تهیه کننـــده برخی از مفاد قرارداد توســـط او )بیژن 
بنفشـــه خواه( رعایت نشـــده و ســـبب اختلاف شـــده اســـت.« آجرلو درباره 
اینکـــه چقدر تلاش می شـــود حقوق فردی ضایع نشـــود، گفت: »هنرمندان 
یم که اختلاف شـــان  ســـرمایه های مردم و تلویزیون هســـتند و ما هم پیگیر
با گروه تولید با خوبی و خوشـــی به ســـرانجام برســـد. همچنین این عزیزان 
هم باید مراقبت کنند که درگیر حواشـــی نشـــوند. درخواســـت شـــبکه نسیم 
به این عزیزان که ســـرمایه رســـانه هســـتند این است که در فضای گفت وگو 
گر حل نشـــد در مجامع قانونی طبق قرارداد پیگیری  مســـائل حل شـــود و ا

شـــود نه در فضای رسانه ای و عمومی.«

گزینه حزب  کارگزاران 
برای وزارت ارشاد

دعوا بر سر 
میراث سیمین دانشور

تماشای رستم و سهراب 
یک میلیون و 3۵0 هزار تومان

شکایت بیژن بنفشه خواه 
از یک تهیهکننده تلویزیون

چارسو


